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 قدمهم

دليل بـراي اثبـات    ترين پذيرفتنيترين و  روشنحق حيات از حقوق اساسي انسان است كه 

ه مبـتلا بـه   ك ـ، بـه شـرط آن  هـا  انسـان  ةاين حقيقت مسلم اسـت كـه هم ـ  آن، ارزش والاي 

راه صـيانت   در و كنند ميترين وضع دفاع  رواني نباشند، از حيات خود با جدي هاي لاختلا

كننـد كـه از ايـن مسـئله      هيچ كوشش و تلاشي مضايقه نمياز  ،حيات خويش ةذات و ادام

  شود. تعبير به حب ذات مي

ها، در اهميت و عظمت  ها و تنوع اختلاف ةبا وجود هم ،هاي اقوام و ملل فرهنگ تمامي

هـا در مـورد    اين دريافت مشترك انسـان  أعلامه جعفري منش ارزش حيات اتفاق نظر دارند.

  داند: دو عامل مي را ارزش اساسي حيات

حيـات   ةهـا دربـار   انسـان  ةمستقيم و حضوري هم ـ عامل اول: آشنايي و دريافت كاملاً«

حيـات   ةهر انسان متعادلي، مطلوبيت نهايي و ضرورت ادام خويشتن و مختصات آن است.

ترين مشـقت را در ورود اخـلال    كند و ناگوارترين تلخي و غيرقابل تحمل خود را درك مي

نياز به تعلـيم و تربيـت نـدارد، البتـه      ،اين درك و دريافت مستقيم و جدي يابد. به آن درمي

است و به  از اين عامل بركنار ،حيات ةهاي بيمارگونه دربار بديهي است كه درك و دريافت

حيات  ةدربار»مطلوبيت مطلق« جهت بوده كه بعضي از انسان شناسان محقق از كاربردهمين

حيات بوده كه هرگـز  ة به خاطر همين مطلوبيت مطلق اند و زيدهطبيعت امتناع نور ةدر عرص

جز در راه مطلق كل كه خداسـت و   جان خود را، ،داراي روان معتدل و يك انسان خردمند

  )؛243: 1370، جعفري» (حقيقتي كه به آن مطلق كل وابسته باشد، فدا نكرده است

مثبـت آن و تلخـي بسـيار    مختصـات  �جاذبيت بسيار شديد حيات و ةعامل دوم: مشاهد«

ها  انسان ةبينيم كه هم مي هاست. شديد خاموشي حيات و ورود اخلال بر آن در ديگر انسان

راه  بـه حيـات   گـر و اخلال رسـان  ترين مبارزه و مقاومـت را در دفـع عوامـل آسـيب     شديد

حيات و شـديدترين دفـاع از آن) كـه در    ة ترين جاذب اين دو نوع مختص (شديد اندازند. مي
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سـازند،   شوند و هر انسان ناظري را متوجه خـود مـي   محسوسات فيزيكي نمودار مي ةرصع

، جعفـري » (طبيعت بـه خـوبي اثبـات نماينـد     ةتوانند مطلوبيت مطلق حيات را در عرص مي

1370:: 244.(  

، ة موجودات زندهترين و اولين حقي است كه هم بنابراين بايد گفت: حق حيات طبيعي

   اخلال حيات ديگر جانداران نباشند، از آن برخوردارند.به شرط اينكه عامل 

ها قائل  جهاني حقوق بشر براي تمام انسان ةيكي از حقوقي كه در اعلامي به همين علت

  حقوق بشر چنين گفته است:          ةبند سوم از اعلامي حق حيات است. ،اند شده

  ).3تا: بي ،خراسانيرجايي ( 1»هركس حق زندگي، آزادي و امنيت دارد«  

 ـ در عبارت فوق تنها جايي است كـه     حـق حيـات صـحبت     از ،حقـوق بشـر   ةاعلامي

  شود. مي

شـود يـا خيـر؟     شود كه آيا انسان مالك نفسش محسوب مـي  سؤالي در اينجا مطرح مي

نوع تصرفي در ايـن مـال   �شود چه نوع مالكيتي دارد؟ آيا حق هر واگر مالك آن محسوب مي

  خير؟ وجود دارد يا

اي است كه بين شخص وچيز مادي تصور شده و قانون آن را  عبارت از رابطه مالكيت:

دهد كه انتفاعات ممكنه را از آن ببـرد وكسـي نتوانـد از او     معتبر شناخته و به مالك حق مي

گفته شده حق استعمال و بهره بـرداري و انتقـال    و) 42 :1ج، 1386 ،امامي( جلوگيري كند

صورت، مگر در مواردي كه قانون اسـتثناء كـرده باشـد. (فقـه) هـر سـلطة       يك چيز به هر 

جعفـري  (رود  مالكيت صـفتي اسـت كـه از ايـن نظـر بـه كـار مـي         قانوني را ملك نامند و

  ).599: 1346، لنگرودي

اي براي انسان نسـبت بـه    براي آنكه چنين رابطه مراتبي است و مالكيت داراي اقسام و 

مشخص شود كه  دارد كه انواع مالكيت به ترتيب زير بررسي ونفسش ثابت شود، ضرورت 

در چـه   شـود و  اي وجود دارد و اگر ممكن است، از كدام قسم محسوب مي آيا چنين رابطه

                                                           
1  . "Every one has the right  to life, liberty and security of person". 
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)، در حقيقـت مالكيـت سـلطه و    معناي لغـوي مـاده (م ل ك  اي قرار دارد. با ملاحظة  مرتبه

ست، زيرا اين كيك كه داراي مراتبي ااحاطه معتبر است. اين معنا حقيقتي است مقول به تش

خـارجي و گـاهي    -تكـويني، گـاهي مقـولي    -قيومي، گاهي ذاتـي  -مالكيت گاهي اشراقي

 انشايي است. انشايي و غير -اعتباري

قي دائمي اسـت كـه در اثـر توانـايي و     عبارت از ح قيومي: -(مالكيت) اشراقياضافة 

 )20:  2ج ،1378، ييخـو (و از سـوي ديگـر،    بقاي ملك سلطنت تام شخص در حدوث و

وابستگي مطلق ايجاد و دوام ملك بـه وجـود شـخص، بـراي وي در ملـك مزبـور ايجـاد        

و به موجب چنين حقي،  )118: 9ج ،1412، روحاني ؛335:  4 ج ،1418 ،روحاني( شود مي

يابد. براي مثال، حاكميـت خداونـد نسـبت بـه      تمامي تصرفات در آن به وي اختصاص مي

مخلوقات، اين نوع مالكيت است، چرا كه خداوند داراي توانايي و سلطنت تام در ايجـاد و  

) و از سوي ديگر، وجود و بقـاي مخلوقـات نيـز    179: 1396بقاي مخلوقات است (رازي، 

  ).274: 2ج ،1439، امام خميني( به ذات خداوند و ارادة اوستوابسته 

اين قسم مالكيت در بالاترين مرتبه از مراتـب مالكيـت    اسباب و علل مالكيت حقيقي:

است و همان توانايي، سلطنت و وابستگي مزبور، سبب ايجاد حـق مالكيـت حقيقـي بـراي     

مالـك بـه دليـل مالكيـت      ).20:  2، ج1378ي، يخو( شود دارندة چنين توانايي بر متعلق مي

اي بين انسان  تواند هر تصرفي را در ملك داشته باشد. بديهي است كه چنين رابطه مزبور مي

و نفس وي برقرار نيست، چرا كه انسان چنين توانايي و سلطنت تـامي نسـبت بـه اعضـا و     

  نفس خويش ندارد و چنين امري خارج از ارادة وي است؛ 

لكيت اعتباري در فقه، آن است كه عقـلا يـا شـارع بـراي شـخص      ما مالكيت اعتباري:

. بـا  )118: 9، ج1412روحاني، اند ( آن، آن را اعتبار كرده مصلحت داعية بهخاص از جهت 

ترين نوع مالكيت مطرح در قانون مـدني و مباحـث حقـوقي، مالكيـت اعتبـاري       آنكه عمده

و تنها در برخي  )88: 1373 ،وديجعفري لنگر(است، قانونگذار آن را تعريف نكرده است 

ها به ويژه قانون مدني، به بيان اوصاف و آثاري از مالكيت، مانند مطلق، انحصـاري   از قانون
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 :1ج ،1382 ،صـفايي  ؛42 :1ج، 1386 ،امـامي (و دائمي بودن چنـين حقـي پرداختـه اسـت     

آثـار مزبـور،    اند با اسـتفاده از اوصـاف و   . با وجود اين، حقوقدانان تلاش كرده)169و168

تعريفي اجمالي براي حق مالكيت اعتباري  استنباط كنند. دكتر كاتوزيان بيـان كـرده اسـت:    

تواند در حدود قـوانين تصـرف در    مالكيت حقي است دائمي كه به موجب آن شخص مي«

بـا   ).110: 1386 ،كاتوزيان( »مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند

هاي فوق، مالكيت بر اعضا در صورتي كه بتوان آن را با اسـتفاده   ه اوصاف و تعريفتوجه ب

از اسباب مالكيت اعتباري براي انسان ثابت كرد، عبـارت خواهـد بـود از: رابطـه يـا حقـي       

دائمي كه بين انسان و نفس وي اعتبار شده و قانون (شـرع) آن را معتبـر شـناخته اسـت و     

واند در حدود قوانين، تصـرف در اعضـا را بـه خـودش     ت شخص به موجب چنين حقي مي

اي كه از تمام منافع ممكن آن اسـتفاده كنـد و كسـي نتوانـد از وي      اختصاص دهد، به گونه

  جلوگيري كند.

يئي از جملـه اعضـاي بـدن، بـه تملـك      شبراي اينكه  اسباب و علل مالكيت اعتباري:

تبـاري نسـبت بـه آن پيـدا     شخص يا اشخاصي درآيد و شخص يا اشخاصي حق مالكيت اع

كند، نياز است تا اسبابي وجود داشته باشد و اين رابطة اعتبـاري بـه وسـيلة اسـباب مزبـور      

تحقق يابد، چرا كه اصل اولي در صورت ترديد و دوران امر بين مالكيـت و عـدم مالكيـت    

دارد. قـانون   اشيا و اموال، عدم مالكيت است و مالكيت اعم از ابتدايي يا انتقالي نياز به دليل

مدني با تصريح به عنوان (اسباب تملك) به برخي از اسباب مزبـور پرداختـه و آنهـا را بـر     

. به احياي اراضـي امـوات و حيـازت    1شود:  كند: تملك حاصل مي شمرده است و بيان مي

  . به ارث. 4. به وسيلة اخذ به شفعه و 3. به وسيلة عقود و تعهدات؛ 2اشياي مباحه؛ 

كنـد. كـه ايـن     س انسان هيچ كدام از انواع مالكيت اعتباري تحقق پيدا نمـي در مورد نف

  طلبد.   بحث مفصلي در جاي خود مي

ذاتي بودن سلطنت انسان بر خـود را بايـد چـون ذاتـي بـاب       تكويني: -مالكيت ذاتي 

برهان دانست، نه ذاتي باب حمل كه امري است انتزاعي. مالكيت انسان بر خـود، گـر چـه    
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مالكيت خداوند بر انسان است، ولي بـا آن از ايـن جهـت تفـاوت دارد كـه مالكيـت       شبيه 

) بـه خـلاف   49: 7»(الا له الخلق و الامـر «خداوند بر انسان به واسطة خلق و آفرينش است 

مقولي، كه از آن، گاه به مقولـة   –خالقيت است. ملكيت عرضيمالكيت انسان كه فاقد جنبة 

است از هيأت حاصل از احاطة جسمي بر جسـم ديگـر. ايـن     كنند، عبارت جده نيز ياد مي

قسم مالكيت از جنبة مفهومي با مالكيت اعتباري يكسان است و همان تعاريفي كـه دربـارة   

اي كـه در   مالكيت اعتباري بيان شده است، در اين زمينه نيز قابليـت تطـابق دارد، بـه گونـه    

حقـي اسـت دائمـي كـه بـه موجـب آن        توان بيان كرد : تعريف اين قسم از مالكيت نيز مي

تواند در حدود قوانين، تصرف در مالي را بـه خـود اختصـاص دهـد و از تمـام       شخص مي

، 1378 ،ييخـو  ؛335 :4 ج ،1418 ،همو؛ 118: 9 ج ،1412 ،روحاني(منافع آن استفاده كند 

  .)20و 4: 2 ج

مالكيت ذاتي، نسبتي ذاتي تكويني است، بـه ايـن معنـا كـه      تفاوت با مالكيت اعتباري:

اي اعتبار شود، نيـاز دارد   كننده تحقق آن به سببي خارجي و يا به اعتباري كه از سوي اعتبار

اي نيست كه چنين حقي را به خودي خود، براي دارندة ملك ايجاد  و طبيعت ملك به گونه

توان از قسم  نفس، اعضاي بدنش و افعالش را ميرسد كه رابطة بين انسان و  كند. به نظر مي

و مانعي براي چنين مالكيتي وجـود نـدارد،   ) 20: 2 ، ج1378 ،ييخومالكيت ذاتي دانست (

اي است كه بدون نياز به سبب خـارجي و يـا    چرا كه طبيعت ملك يعني بدن انسان به گونه

اعتباري، اين مالكيت كه همان سلطنت انسان بر بدن و حق تصـرف در آن اسـت، را بـراي    

رف در بـدن و  تواند به موجب آن، در حدود قـوانين، تص ـ  كند و شخص مي انسان ايجاد مي

اعضاي بدن را به خود اختصاص دهد و از تمام منـافع آن اسـتفاده كنـد. دلالـت وجـدان،      

ضرورت و سيرة عقلا نيز دليل و مؤيدي بـر وجـود چنـين مالكيـت و سـلطنت اسـت (آل       

). شارع و قانونگذار نيز چنـين مالكيـت و سـلطنتي را امضـا     133: 4م، ج 1984بحرالعلوم، 

  كرده است. 
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خويي رابطة بين اشخاص، اعمـال، انفـس و ذمـة آنهـا را رابطـة اضـافي ذاتـي        مرحوم 

تكويني بر شمرده و بر اين عقيده است كه شخص نسبت بـه امـور مزبـور، داراي مالكيـت     

ذاتي اولي است؛ يعني داراي سلطنت جهت تصـرف در نفـس خـود و شـئون خـود اسـت       

كند كه فردي بر عمـل، نفـس و    و وجدان و سيرة عقلا حكم مي )20: 2، ج 1378ي، يخو(

ذمة خويش مسلط است و شارع نيز ايـن سـلطنت را امضـا كـرده اسـت و اشـخاص را از       

  تصرفاتي كه مربوط به نفس آنهاست، منع كرده است.

با فرض پذيرش تصور فوق كه امكـان وقـوعي داشـته باشـد، قائـل شـدن بـه         اشكال:

كه مشكل و  رسد، مالكيت به نظر ميمالكيت انسان نسبت به اعضا و نفسش، به عنوان حق 

كه بنا بر حق مالكيت، (هر مالكي نسبت بـه مايملـك خـود     داراي تسامح بسيار است، چرا

حق همه گونه تصرف و انتفـاع را دارد، مگـر در مـواردي كـه قـانون اسـتثنا كـرده باشـد)         

 40صـل  كنـد، ا  قانوني كه اطلاق حق مزبور را محـدود و مقيـد مـي   ترين مانع كلي و  عمده

تواند اعمال خويش را وسـيلة اضـرار بـه     كس نميهيچ«كند:  قانون اساسي است كه بيان مي

اما مالكيت بر نفس در مقايسة با مالكيت بر امـوال  » غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

قانون اساسي اغلب بـه جـز مـوارد بسـيار      40و اشيا تفاوت ديگري نيز دارد، چرا كه اصل 

منقول به اتباع بيگانه، مانع انتقال ملـك بـه ديگـري نيسـت،      انند انتقال اموال غيرمعدودي م

حال آنكه مالكيت بر جان و نفس بر فرض ثبـوت آن، از نظـر فقهـي بـا اسـتثناي ديگـري       

 حرمت قطع اعضـا  مواجه است كه حكم تكليفي (حرمت اضرار به نفس) در حال حيات و

(وجـوب دفـن ميـت) اسـت، يعنـي شـخص در        مثله كردن ميت) همچنين در زمان فوت(

اي رفتـار   استفاده از اعضايي كه در اختيار وي است، بنا بر مباني و ادلة فقهي بايد بـه گونـه  

كند كه به خود و به اعضاي مزبور ضرر وارد نكند. معارضـة ايـن قسـم از احكـام تكليفـي      

كه حق مالكيت (حق همـه   اي است اخير و آثار ناشي از آنها با اطلاق حق مالكيت به اندازه

تـوان بـر    كند كـه ديگـر نمـي    گونه تصرف و انتفاع نسبت به مايملك) را محدود و مقيد مي

چنين حقي عنوان مالكيت اطلاق كرد و اگر هم اطلاق شود، با قبول چنين موضوعي همراه 

كيت توان بيان كرد كه اين موضوع مانع تحقق رابطة مال با مسامحه خواهد بود، در پاسخ مي
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شود تا گسترة مالكيت مزبور  شود و تنها موجب مي ذاتي براي شخص نسبت به نفسش نمي

  محدودتر شود.                

  تعريف لغوي .1.1

نفس در لغت به معناي جان، خون، تن، جسد، حقيقت هر چيز، نفوس و انفس جمـع آنهـا   

اي كه بدان جسم زنده،  قوهدهخدا آن را به معناي جان، روح و ) 1215: 1375 ،عميد( است

  داند. ) مي22630: 14 ج، 1377 ،دهخدا( زنده است

علي گفت: در  شيخ ابو» ولاتقتلوا انفسكم«البحرين آمده:  هاي عربي مثل مجمع در فرهنگ

آن اقوالي است. اولاً معنايش اين است كه بعضي از شما بعضي ديگر را نكشيد، براي اينكه 

باشـيد. ماننـد سـخن خداونـد كـه       ما مانند نفس واحـده مـي  شما اهل يك دين هستيد و ش

همانا او نهي كرد انسان را از كشتن خـودش در  «؛ نظر دوم: »سلموا علي انفسكم«فرمايد:  مي

و بـه ايـن   » خودتان را نكشـيد «؛ نظر سوم: معناي آن اين است كه »حال خشم و يا ناراحتي

هـان خودتـان را مسـتحق عـذاب الهـي      معناست كه با انجام گناه و دشـمني و غيـره از گنا  

اندازيد، به اين قسم كـه   هاي خود را در معركة جنگ در خطر مي نفس«ننماييد؛ نظر چهارم: 

 :4 ج، 1985 ،الطريحـي ( »با جمعي كه طاقت مقاومت ايشان را نداشته باشيد، جنـگ كنيـد  

 در كتب ديگـر هـم، نفـس را بـه معنـاي جـان، روح، خـون و جسـد آورده اسـت         . )112

  ).380: 3 ج، 1372 ،اصفهاني ؛745: 1416 ،الفيروزآبادي(

معنايي كه از حفظ براي ما در اينجا كاربرد دارد، نگهباني كردن، نگهداري كردن،  حفظ:

  .)1362: 1 ج ،1380،معين ؛567: 1375 ،عميد( جلوگيري از نابود شدن چيزي است

رحيمـي  ( جلـوگيري كـرد  ارزش شـدن آن   مانع تلف شدن آن شد، از فرسودگي و بـي 

: از آن چيز حفاظت  »حفظَ، يحفظَُ، حفّظاً الشيء«و گفته شده:  )190: 1 ج ،1380 ،اردستاني

ارزش شـدن آن جلـوگيري و از آن    و نگهداري كرد كه گـم نشـود و از بـين نـرود، از بـي     

عهد و گفته شده حفظ مال و حفظ  )787: 1 ج، 1378 ،ريگي بندر(محافظت و صيانت كرد 

 .به اينكه در آن خيانت نكنيد و حفظ علم وكلام در اين است كه آن را ضبط و حفـظ كنـد  
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)، حفظّاً هم خوانده شده، يعني خداوند انسان را حفظ كنـد  4: 12» (فااللهُ خَيرٌ حافظاً«در آية 

  .)535 :2 ج ،1372 ،اصفهاني(بهتر است از حفظ كردن غير او 

  مدارك  .1.2

  آيات .1.2.1

يكديگر را نكشيد همانـا خداونـد بـه شـمار     «، »ولاَ تَقْتلُوُاْ أَنفُسكُم إنَِّ اللهّ كَانَ بِكُم رحيما «...

  ).29: 4» (بسيار مهربان است

ظاهر اين جمله نهي از اين «گويد:  تفسير الميزان در ذيل اين آيه مي علامه طباطبايي در

والَكُم    «بگيريم در كنار جمله ليكن وقتي در نظر  است كه كسي خود را بكشد، لـَا تـَأكْلُوُا أَمـ

بلِ ينَكُماطكـه قسـمت اول   » يـد را به باطل (و از طرق نامشروع) نخور يكديگراموال » «بِالْب)

آية فوق است) قرار گرفته و ظاهر آن اين است كه همة مؤمنان را يك واحـد فـرض كـرده    

آن را از غير طريق باطـل (مشـروع) بخـورد،    باشد و بايد  است كه آن واحد داراي مالي مي

اين معنا استفاده شود و حتي دلالت كند بـر  » ولاَ تَقْتلُوُاْ أَنفُسكُم«بسا از جملة  چه  ]بنابراين[

باشد و مانند جملة قبل همة مؤمنـان،   تمامي افراد جامعة ديني مي» انفس«اينكه مراد از كلمة 

جان هر فـردي، جـان سـاير افـراد اسـت، در نتيجـه در       كه  اند، به طوري  فرد واحدي شده

صورت چنين اجتماعي، نفس و جان يك فرد، هم جان خود اوست و هم جان ساير افـراد،  

ولاَ «پس چه خودش را بكشد و چه غير را، خودش را كشته است و به اين ترتيـب جملـة   

كُمشود و هم شـامل قتـل نفـس و     ياي است مطلق كه هم شامل انتحار م جمله» تَقْتلُوُاْ أَنفُس

  .)320 :4 ج ،1412 ،ييطباطبا» (كشتن غير

استفاده كرد كه منظـور  » يماإنَِّ اللَّه كَانَ بِكُم رح«فرمايد:  چه بسا بتوان از ذيل آيه كه مي«

كـه هـم شـامل     تر باشد؛ به طوري از اين قتل نفسي كه از آن نهي شده است، معنايي عمومي

م شامل انتحار و هم شامل به خطر انـداختن خـويش گـردد و خلاصـه     كشتن غير شود، ه

كاري كند كه منجر به كشته شدن او شود، زيرا در ذيل آيه، نهي نام برده را به رحمت خـدا  
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، 1412 يي،(طباطبـا  1»تعليل كرده و فرموده، اين كار را نكنيد، زيرا خدا با شما مهربان است

  ).320: 4ج 

احتمـال  «كند و  سورة نساء چند احتمال مطرح مي 29ذيل آية صاحب تفسير شاهي در 

سوم آن، اين است كه در اينجا مراد از معني حقيقي قتل نفس است، چنانكه از بعض جهال 

  .)125: 2، ج 1380 ،حسيني جرحاني» (شود. واقع مي

كُم  «در مورد جملـة  «گويد:  البيان مي صاحب تفسير مجمع چهـار قـول   » ولاَ تَقْتلُـُواْ أَنفُسـ

  وجود دارد:  

يكديگر را مكشيد زيرا شما پيرو يك دين هستيد و همچون يك جان شمرده  قول اول:

كُم  شويد. چنانكه گفته شده است بر خويشتن سلام كنيد، ( مي )، حسـن و  سلِّموا علـي اَنفُسـ

  اند؛   عطا و سدي و جبايي بر اين عقيده

ست كه انسان را از خودكشي در حال غضـب  : كه منسوب به ابوالقاسم بلخي اقول دوم

  كند)؛   و ناراحتي منع كرده است (اين قول دلالت بر حرمت انتحار مي

: با ارتكاب گناهان و ايجاد دشـمني در اكـل مـال بـه باطـل، اسـباب هـلاك        قول سوم

خويش را فراهم مسازيد و خود را مستوجب عقاب نكنيد (شايد اينجا، خودكشـي معنـوي   

  مراد باشد) و

روايت شده است كه: خود را به خطر ميفكنيـد و بـا    bقول چهارم: از امام محمد باقر

خداوند همواره نسـبت بـه   » يماإنَِّ اللَّه كَانَ بِكُم رح«، كساني كه از شما نيرومندترند مجنگيد

شما رحيم است و نشان رحمت او اين است كه كشتن افراد و تباه كردن اموال را منع كرده 

  .)115: 5، ج 1351 ،علامه طبرسي( »است
                                                           

. و ربما امكن أن يستفاد من ذيل الآيه أعني قوله: ان االله كان بكم رحيما أن المراد من قتل النفس المنهي عنه ما  1
يشمل القاء الانسان إلقاء الانسان نفسه في مخاطرة القتل و التسبيب إلي هلاك نفسه المؤدي إلي هلاك نفسه المؤدي 

بالرحمة لهذا المعني أوفق و أنسب كما لايخفي، و يزيد علي هذا معني  إلي قتله، و ذلك أن تعليل النهي عن قتل النفس
  الآية عموماً و اتساعاً، و هذه الملائمة بعينها تؤيد كون قوله: ان االله كان بكم رحيماً تعليلاً لقوله: و لاتقتلوا انفسكم فقط. 



  �٩٥ در اسلام» لزوم حفظ نفس« ةقاعد يو حقوق ياثبات فقه

القرآن ابوالفتوح رازي نيز ذكر  الجنان في تفسير الجنان و روح كه اين چهار قول در روض

  .)333: 5، ج 1366 ،رازي( شده است

هاي خود را بـه   نفس«كند كه:  ر ذيل اين آيه بيان ميالدين لاهيجي در تفسير خود دبهاء

روايـت   bمسعود عياشي كه از حضرت اميرالمـؤمنين ناحق مكشيد و از حديث محمدبن 

شود كه مراد از اين آيه نهي انداختن نفس در مهلكه است، خواه در معركـة   كرده، معلوم مي

جنگ باشد و خواه در غير آن. مثلاً كسي را بكشد كه آن موجب قتل و قصاص او شود يـا  

روايـت شـده كـه در     bادقآنكه زنا و لواط و غير آن را به جا آورد. ليكن از حضرت ص ـ

هـاي   (نفس» لاتخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا يطيقونه«تفسير اين آيه فرمودند كه: 

خود را در معركة جنگ در خطر و مهلكه ميندازيد، به اين قسم كـه بـا جمعـي كـه طاقـت      

از افـراد  تواند كه قول حضرت تفسير فردي  ) ميجنگ كنيد مقاومت ايشان را نداشته باشيد،

از ارتكـاب آنچـه سـبب     كنـد  باشد و نهي مي ما، صدق اين آيه باشد و مضمون آيه عام مي

گردد، پس رسانيدن آب در فصل سرما يا در غير آن بر جبيره كـه موجـب    هلاكت نفس مي

  ).464: 1، ج 1363 ،شريف لاهيجي» (است، داخل در اين آيه خواهد بود ضرر

  روايات  .1.2.2

اي دارد وآنها با توجه به احاديثي كه دلالت برآن  مسلمان نزد فقها جايگاه ويژهحرمت جان 

آمـده اسـت كـه ايشـان در      aاند. در روايتـي از حضـرت رسـول    دارد؛ به آن استناد كرده

الوداع هنگامي كه مناسك در مني تمام شد، فرمود: اي مـردم بشـنويد آنچـه بـه شـما       هحج

دانم شايد اين موقف را بعد از اين سال  درستي كه من نمي گويم. و در آن تعقل كنيد. به مي

  ملاقات نكنم.

تر است؟ گفتند: اين روز، سپس فرمود: كدام مـاه   سپس فرمود: كدام روز حرمتش عظيم

تـر اسـت؟ گفتنـد:     تر است؟ گفتند: اين ماه، فرمود: كدام شهر حرمتش عظيم حرمتش عظيم

شما برشما حرام است، مانند حرمت اين روز، در  اموال اين شهر، فرمود: همانا خون شما و

پرسند،  كنيد. پس از شما از اعمالتان مي اين ماه، در اين شهر تا روزي كه خدا را ملاقات مي
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گيرم كسي كه امانت پـيش   احكام را تبليغ كردم؟ گفتند: بله. فرمود: خداوندا شهادت مي آيا

پس خون فرد مسـلمان و مـالش مگـر بـه     اوست بايد امانت را به صاحب امانت برگرداند. 

، الكلينـي الـرازي  رضايت خودش حلال نيست. به خودتان ظلم نكنيد و به كفر بازنگرديد (

  ).273: 7ج  ،1367

است كه از جمله ادلة حرمت ضرر » لاضرر و لاضرار في الاسلام«حديث ديگر، حديث 

ممنوع نباشد، ضـرر بـه ايـن    باشد، زيرا اگر ضرر زدن به خود از نظر شارع  زدن به نفس مي

كند كه منافي است با اخبـار و ادعـاي عـدم وجـود ضـرر در       نحو در خارج تحقق پيدا مي

توان ادعا كرد كه موضوع اين حديث تنها ضرر زدن  خارج. و در ضمن واضح است كه نمي

به ديگران است، از آن جهت كه سمره بن جندب، قصد ضرر زدن بـه انصـاري را داشـت،    

: (ضرار) در اين حديث به معناي تعمد در ضرر رساندن است، بدون اينكه تفاوتي زيرا اولاً

؛ ثانيـاً: مـورد روايـت    )28: 1410، محقق دامـاد د كه بر خود باشد يا بر ديگري، (داشته باش

تواند سبب دست كشيدن از اطلاق آن شود كه شامل ضرر زدن به ديگران و ضـرر زدن   نمي

  . به خود است

تـوان بـه    احاديثي هستند كه به تحريم كشتن خود، دلالت دارند، كـه مـي   احاديث ديگر

  دلالت التزام از آنها به وجوب حفظ نفس دست يافت.

شـيخ  » (من قَتَلَ نَفسه متَعمداً فَهو في نارِ جهـنَم خالـداً فيهـا   «فرمايد:  مي bامام صادق 

  ).12 :1 ح، 9ج  ،1414، عاملي حر

) روايت مذكور از نظـر  ند، در آتش جهنم جاويد خواهد بودخودكشي ك(هركس عمداً 

  سند صحيح و مسند است. 

ه    «فرمايند:  مي bحضرت علي  ،هلالـي » (المؤمنُ يموت بِكلِّ موتـة غيرِانـَه لايقتـُلُ نَفسـ

1415 :214(  

  كند). (مؤمن ممكن است به هر نوع مرگي بميرد، اما خودكشي نمي
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الشيعه وجود ندارد، ولي با توجـه بـه اينكـه روايـت      اين روايت در كتب اربعه و وسايل

  قبل از اين روايت، صحيح و مسند است، اين روايت به عنوان شاهد آورده شده است. 

ه  انَّ المؤمنَ يبتلَي بِكلُِّ بليةٍ و يموت بِكلُِّ ميتةٍ الَّا انَّه«فرمايـد:    مي bامام باقر » لايقتلُُ نَفسـ

  ).112: 3 ج، 1367ي، شيخ كلين؛ 240: 3 ح ،29 ج ،1414 ،شيخ حرعاملي(

ميـرد، ولـي    شـود و بـه هـر نـوع مرگـي مـي       (به درستي كه مؤمن به هر بلايي مبتلا مي

  كند). خودكشي و انتحار نمي

اين روايت از لحاظ سند ضعيف است، اما چون روايت صحيح و مسند در ايـن رابطـه   

داريم، اين روايت را نيز به عنوان شاهد ذكر كرديم. سلسـله سـند روايـت مـذكور عبـارت      

است از: محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيي عن محمدبن الحسين عن صفوان من معاويـه  

فـرد   "ناجيـه "... در سلسـلة سـند،    في حـديث قـال   bبن عمار عن ناجيه عن ابي جعفر

  ناشناسي است. 

و   «اند:  گر نيز فرمودهجاي دي در bامام صادق  داً فَهـ نَم    من قَتلََ نَفسه متَعمـ فـي نـارِ جهـ

دواناً  ولَا تَقْتلُوُا أَنْفُسكُم إنَِّ اللَّه كَانَ بِكُم رح قالَ االلهَ عزَوجل:خالداً فيها،  يما، و منْ يفعل ذلك عـ

ع كناراً و كانَ ذل لَيهفَع وفسيراًو ظلُماً فَس؛333 :1767ح ، 1401، شـيخ صـدوق  ( »لَي االله ي 

  .)13 :3 ح، 9 ج، 1414 ،عاملي شيخ حر

(كسي كه عمداً خود را بكشد، براي هميشه در آتش جهنم خواهد بـود، چـون خـداي    

تعالي فرموده است: خود را نكشيد همانا خداوند نسبت به شما مهربان اسـت و هـركس از   

كاري كند (خود را آلودة خوردن امـوال ديگـران بـه نـاحق     روي دشمني و ستمگري چنين 

سازد و يا دست به انتحار و خودكشي بزند) پس او را به زودي در آتش دوزخ در آوريم و 

  اين كار براي خدا آسان است).

 تا،بي ،دارمي( »من قَتلََ نَفْسه يشيء من الدنيا عذِّب بهِ يوم القيامه«فرمود:  aرسول خدا 

  ).36: 39965 ح، 15 ج، 1409، متقي هندي؛ 36: 2 ج
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(كسي كه به وسيلة چيزي از دنيا خودكشي كند، در روز قيامت بـه وسـيلة همـان چيـز     

  عذاب خواهد شد).

الذي يخْنقَُ نَفْسه يخْنُقُها في النـّار و الـذيّ   «فرمايد:  در روايت ديگري مي aارسول خد 

  ).35: 39961 ح، 15 ج ،1409 ،هنديمتقي » (يطعنُها في النار

(كسي كه خودش را خفه كند، خويشتن را در آتش (دوزخ) خفه كرده است و كسي كه 

  به خودش نيزه زند، در آتش باشد).

ده  «فرمود:  aرسول خدا  كان فيمنَ قَبلَكُم رجلٌ بهِ جرح فَجزعَ فأَخَذَ يسكينا فَخَّرَ بها يـ

ةَ    فَمارقا الدم حتّي   ،منـذري ( مات، فقال االله: بادرني عبدي بنفسه؟! ... قـد حرَّمـت علَيـه الجنَّـ

  ).301: 4 ح ،3 ج ،1388

تـابي كـاردي    هاي پيش از شما، مردي جراحتـي برداشـت و از شـدت بـي     (ميان انسان

ام،  برداشت و با آن دستش را قطع كرد و از شدت خونريزي مرد، پس خداوند فرمود: بنـده 

  ر گرفتن جان خود، بر من پيشي گرفت... هر آينه بهشت را بر او حرام كردم).د

  كند كه فرمودند:   نقل مي bابوبصير از امام محمدباقر

كـه مـردي از اصـحاب آن     -» قُزمـان «سخن از شخصي به نـام   aدر نزد رسول خدا«

گفتنـد و او  هاي نيكوي او نسبت به بـرادرانش   به ميان آوردند، و از كمك -حضرت بودند 

فرمودند: او از اهل جهنم اسـت. قُزمـان در    aرسول خدا را تزكيه كرده و پاكيزه خواندند.

خبر دادند كه قزمان به شهادت رسيد، فرمودنـد:   aجنگ احد شركت كرد، به رسول خدا

دهد (كنايه از اينكه او به جهنم خواهد رفت)،  آنچه خداوند بخواهد (در مورد او) انجام مي

فرمودنـد: بـه    aخبر آوردند كه او خودكشي كـرد. آنگـاه رسـول خـدا     سپس براي پيامبر

فرمود: قُزمان جنگ سـختي  دهم به اينكه من فرستادة خداوندم و  درستي كه من شهادت مي

كرد، شش يا هفت نفر (ظاهراً ترديد از راوي است) را كشت، سپس مجروح گرديـد و بـه   

قزمـان بشـارت    پناه برد، مسلمانان به او بشارت بهشت داده، گفتند: اي» ظفر بني«هاي  خانه

 يعني در جنگ احد ـ مجروح شدي، قزمان گفت: به چه چيـزي بـه مـن    باد بر تو، امروز ـ  
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هاي قبيلگي جنـگ نكـردم، اگـر     دهيد؟ به خدا قسم من جز براي تسويه حساب بشارت مي

جنگيدم، و وقتي كه درد و مجـروح بـودن بـر او     بود نمي هاي خانوادگي نمي تسويه حساب

پهنـي از آن درآورد و بـا آن    خـودش آمـد و تيـر نـوك    » تيـردان «فشار آورد، به كنار كيسة 

  .)98: 20 ج ،تا بي ،مجلسي» (خودش را كشت

  در تفسير عياشي تأليف محمودبن مسعود سمرقندي آمده است: 

روايت كرد كه فرمود: مـن از رسـول    bطالب  حسن بن زيد از پدرش از علي بن ابي«

از مسئلة جبيره پرسيدم: سؤالم اين بود كه صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيـرد   aخدا

مين مقدار كافي است كه دست خـود  و اگر جنب شد چگونه غسل كند؟ حضرت فرمود: ه

تر شده اسـت، بـر روي جبيـره بكشـد، هـم در وضـو و هـم در          را كه به آن وضو و غسل

جنابت. عرضه داشتم: حال اگر اين ماجرا در هواي سرد و يخبندان اتفاق بيفتـد و صـاحب   

را در پاسخ من ايـن آيـه    aرجبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد، چه بايد كرد؟ پيامب

، 1 ج، 1421 ،عياشـي سـمرقندي  » (يماولاَ تَقْتلُوُا أنَْفُسكُم إِنَّ اللَّه كاَنَ بِكُم رح«قرائت كردند 

  ).شما مهربان است ! خداوند نسبت بهيدنكن يخودكش و( ).236: 102 ح

شركت نمودم، پـس   b گويد: در يكي از جلسات امام صادق عمروبن عبيد بصري مي«

» كَبـائرَ الْـإِثْمِ   يجتَنبـونَ  ينَوالَّذ: «شروع به خواندن اين آيه نمودم كهاز ورود و عرض ادب، 

اي پسر رسول خدا! گناهـان كبيـره را   » ورزند يكه از گناهان بزرگ اجتناب م يهمان كسان«

  چند قسم است: ترين گناهان كبيره  برايم مشخص كنيد، حضرت فرمود: اي عمرو! بزرگ

  الف) شريك قائل شدن براي خداوند؛ 

  ب) نااميدي از خداوند متعال؛  

  ج) عاق والدين و 

ن خود و هـم  د) كشتن نفسي كه خداوند آن را حرام كرده است (كه اين هم شامل كشت

، عياشـي سـمرقندي  ؛ 367: 1746ح  ،3 ج، 1401 ،شـيخ صـدوق  ( »شود) كشتن ديگران مي

  .)236: 103 ح ،1 ج، 1421
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كننـد   دانند و اسـتناد مـي   كند مسلمان نمي بعضي از اهل سنت كسي را كه خودكشي مي«

ه    «فرمود:  aبه روايتي كه نقل شده كه رسول و أنّ منْ قَتلَ نَفْسه شَيي عذب فـي النـّار و انَّـ

در آتـش   (همانا كسي كه به وسـيلة چيـزي خـود را بكشـد،    » لايدخلُُ الجنةّ الّا نَفْس مسلمة

شـود). از فحـواي ايـن     شود و در بهشت كسي جـز مسـلمانان وارد نمـي    دوزخ معذب مي

    تـا،  بـي  ،ابن نـووي » (كند، مسلمان نيست شود كه كسي كه خودكشي مي روايت استفاده مي

  .)118: 2 ج

كنـد را   ها، كسي را كـه خودكشـي مـي    هاي اهل سنت مانند حنبلي حتي برخي از گروه«

ابـن  ؛ 418: 2تا، ج  بي ،عبداالله بن قدامه، (»دانند از ميت را بر او واجب نمينم كافر دانسته و

  ).268: 5 ج تا، بي ،نووي

ان رجلاً قَتلََ نَفْسه بِمشاقص فَقـالَ  «كنند كه:  آنها در اين زمينه به اين حديث استدلال مي«

فرمود من بـر   a(مردي با نيزه خودكشي كرد و رسول خدا اَما أنَا فَلا اُصلِّي علَيه  رسولَ االله

  .)66:  4 جتا،  بي ،نسائي( »خوانم) اين شخص نماز نمي

انََّ رجلاً قَتلَ نَفَسه فلَم يصلِّ عليه النبي « و در منبع ديگري از جابربن سمره نقل شده كه:

» بـر او نمـاز نخوانـد)    (كه مردي دست به خودكشي زد و پيامبر اكـرم  صلي االله عليه و سلم

  ).265 :1074 ح، 69باب  ،2 جتا،  بي ،ترمذي(

همان طور كه مشهود است، براساس روايات و اخبار معصومان، آسيب رساندن به نفس 

  جايز نيست. 

اند،  در كتب روايي، احاديث متعددي وجود دارد كه انسان مؤمن را مورد اشاره قرار داده

پـذير   ايمان، شخصي استوار، محكم و در عين حال انعطـاف  بر اساس اين احاديث، انسان با

كند و هرگـز در برابـر حـوادث نـاگوار      وجه در مقابل مشكلات كمر خم نمي است، به هيچ

  دهد.   روزگار، تن به خودكشي نمي

(مـومن مثـل كـوه    » المومن كَالَجبلِ الراسخ لا تُحرِّكهَ اْلَعواصف«اند:  فرموده bامام صادق

  ).351: 39ج تا،  بي ،مجلسيكند) ( استوار است و هيچ مصيبتي او را دگرگون نمي
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: 11 فصـل ، 1405، الشـعيري ...» (المومنُ كَالسنبلهَ«...اند:  ايشان در روايت ديگري فرموده

بديهي است كه شـاخة گنـدم قابـل انعطـاف اسـت و      ». مؤمن مثل شاخة گندم است« )183

باشد، امكان ندارد آن را از ريشه درآورد. از اين دو حديث چنين  هرقدر كه باد تند و شديد

پـذير اسـت، همچـون كـوه      شود كه مؤمن در حالي كه مثل شاخة گندم انعطاف دريافت مي

  پابرجاست. 

  عقل  .1.2.3

از جمله مواردي كه براي حفظ نفس به آن استدلال شده اسـت، حكـم عقـل بـه لـزوم آن      

اي اثبات حفظ نفس، متوقف بر تشكيل قياسي است مركـب  است. تمسك به دليل عقلي بر

  از دو مقدمه: 

است از قاعدة ارتكازي بديهي وجوب دفع ضـرر از نفـس و مقدمـة     مقدمة اول عبارت

  دوم، آن هم همان قاعدة ملازمةميان حكم عقل و شرع است.

عقل نسبت به وجوب دفع ضرر از نفس، حكم مستقل دارد يعني عقل، دفع  مقدمة اول:

داند، بنابراين تحمل ضرر عقلاً و شرعاً ممنوع است. مقصـود از   ضرر از نفس را واجب مي

ضرر در اين حكم عقلي يا ضرر دنيوي است كه همان نقص در جان، بدن و آبرو باشـد يـا   

نها مبتني هستند يا ضرر اخروي است، يعنـي  مصالح و مفاسدي است كه احكام شرعي بر آ

  عذاب و كيفر. 

ضرر دنيوي: برخي معتقدند كه: پرهيز از ضررهاي دنيوي نزد عقل به دو « احتمال اول:

  دليل واجب نيست:

ها نه تنها قبـيح نيسـت، بلكـه     اقدام به انجام كارهاي مضر به واسطة برخي از انگيزه. «1

بيشتر از ضرر حاصل از انجـام همـان عمـل اسـت، بـر       گاه ضرر اجتناب از يك كار مضر،

همين اساس است كه عقل، گاه به انگيزة به دست آوردن سود دست به انجام كارهاي ضرر 

  .)287 :2ج ، 1376 ،يدسرور بهسو» (زنند دار مي
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منافاتي ندارد كه اقدام بـه كـار   «گويد:  محقق اصفهاني در مقام پاسخ به اين استدلال مي

خودي خود و بدون ملاحظة چيز ديگري قبيح شـمرده شـود، و بـه لحـاظ ترتـب      مضر به 

اي از  منفعت بر آن، خوب به حساب آيد. بنابراين اتصاف به حسن عقلي يا شرعي در پـاره 

. به علاوه اقدام عقلا تواند كاشف از آن باشد كه عمل به خودي خود قبيح نيست موارد نمي

تواند منشأ عقلاني داشته باشـد، زيـرا آنهـا بـه اعتبـار       يبه انجام كارهاي ضرردار هميشه نم

زنند كه متـأثر از تمـايلات    اينكه داراي شهوت و غضب هستند، دست به انجام كارهايي مي

توانـد   هاي عقلاني. بنابراين اقدام آنها به انجام كارهاي مضر نمي شان است نه انگيزه حيواني

  )؛194: 2 ج، 1418 ،غروي اصفهاني( »كاشف از عدم قبح اقدام بر آن عمل باشد

 حكم عقلي بايد به ملاك حسـن و قُـبح عقلـي باشـد و بنـاي عقـلا در سـتايش و       . «2

نكوهش در جايي است كه محرك يا مانع طبيعي نباشد، چراكـه مـانع طبيعـي خـود بـراي      

بازداشتن از يك كار كافي است، و نيازي به حكم عقل نيست. علاوه بر اين، عقلا اگرچه از 

نشـوند.  ضرر دنيوي گريزان هستند، ولي اين به خاطر آن نيست كه بـه مـذمت آن گرفتـار    

لاك رعايت مدح و ذم عقلاني نيست تا در بحث ما سـود دهـد.   بنابراين گريز از ضرر به م

بـود،   شاهد مطلب اينكه ضرر زدن به خود، نظيـر ضـرر زدن بـه ديگـران عملـي قبـيح مـي       

شود از بين برود، با اينكـه   بايست قُبح آن به واسطة منفعتي كه از همان عمل حاصل مي نمي

» كنند به چنين كارهايي اقدام ميشك قبيح نيست و عقلا  تحمل ضرر براي جلب منفعت بي

  ؛)191: 2 ج، 1439امام خميني،  ؛287 :2ج  ،1376 ،يدسرور بهسو(

  در مقام پاسخ به اين استدلال ذكر دو نكته ضروري است: 

يكي اصطلاح منطقـي، كـه براسـاس آن قضـاياي     «اول) عنوان فطري دو اصطلاح دارد: 

كـل قضـية   «كننـد:   را چنين تعريف مـي  فطري از جمله قضاياي يقيني به حساب آمده و آن

يعني عقل گرچه به مجرد تصور طرفين حكـم بـه صـدق آنهـا نكـرده،      » كانت قياساتها معها

شود تا نياز به طلـب   گاه از ذهن غايب نمي نيازمند حد وسط است، ولي اين حد وسط هيچ

  ).322 :1381 ،مظفر» (و فكر باشد
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قرآني و روايي به دست آمده و عبارت اسـت  ديگري اصطلاح شرعي كه از استعمالات 

  )؛457: 3 ج ،1311 ،ابن اثير» (هاي موجود در حقيقت انسان از ابتداي خلقتش كشش« از: 

عقل در حكم خود به حسن و قبح، ناگزير است كه ملاكي داشته باشد. براي اين «دوم) 

ت و عدم موافقت ملاك چند فرض قابل تصور است: سازگاري و ناسازگاري با طبع، موافق

با اغراض و مصالح فردي و اجتماعي، كمال و نقـص نفسـاني، آداب و رسـوم، منـافرت و     

  .)419: 1381 ،نظري توكلي( » تمايل فطري

بر اين اساس، اگر همچنان كه محقق خراساني معتقد است، ملاك حكم عقل را منحصر 

چرا كه كار بسيار آسان خواهد بود.  ]108: 2 ج بي تا، ،خراساني[ به حسن و قبح ندانستيم،

تواند نظير التـزام عقـل    التزام عقل به دفع ضرر گر چه به ملاك حسن و قبح هم نباشد، مي«

كند؛ زيرا دفـع ضـرر بـا اينكـه      باشد به انجام يا ترك كاري كه حسن يا قبح آن را درك مي

  .)41: 1381 ،ظري توكلي(ن »فطري است، به حكم عقل اجتناب از آن ضروري است

اگر معتقد باشيم كه ملاك حكم عقل منحصر به حسن و قبح اسـت، در ايـن صـورت    «

تواند به ملاك درك حسن اين كار باشـد، زيـرا مـلاك عقـل در      حكم عقل به دفع ضرر مي

تحسين و تقبيح، سازگاري و ناسازگاري با فطرت است، بنابراين حكـم فطـري لـزوم دفـع     

  ).42: 1381نظري توكلي، ( »به حسنضرر، ملاكي است براي حكم عقل 

كه  توان بين امور فطري و حكم عقل به حسن و قبح جدايي انداخت، زيرا بنابراين نمي

  يكي به منزلة علت براي ديگري است. 

اي  مفاسد: ممكن است حكم عقل به وجوب دفع ضرر، از جهت مفسده« احتمال دوم: 

) بـه عبـارت ديگـر    366 :3 ج ،1409 ،ينيينـا » (كند. باشد كه عقل در ضرر واقعي درك مي

كند. چه بسا اتفاق  مفاسد، ضررهايي واقعي هستند كه عقل به لزوم اجتناب از آنها حكم مي

عقلا بر پرهيز از ضررهاي دنيوي، از آن جهت باشد كه اين پرهيز سبب حفظ نظام و بقـاي  

  نوع است. 
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كيفـر اخـروي باشـد، در ايـن     ضرر اخروي: اگر مراد از ضرر، عقـاب و  « احتمال سوم:

  ).43: 1381،توكلي  نظري» (داند صورت عقل انجام واجبات و ترك محرمات را لازم مي

به دست آوردن حكم شرعي تكليفي خود مبتني بر پذيرش قاعـدة ملازمـة    مقدمة دوم:

اسـت. در نتيجـه آسـيب    » كلما حكم به العقل حكم به الشـرع «ميان حكم عقل و شرع يعني 

به جان از مصاديق ظلم است. ظلم به لحاظ عقلي قبيح و ممنوع است و اين حكـم  رساندن 

از مستقلات عقلي است؛ بنابراين طبق قاعدة ملازمه، ضرر رساندن بـه بـدن شـرعاً قبـيح و     

  ممنوع است.

  استدلال فوق مبتني بر چند امر است:

  . استقلال حكم عقل به وجوب دفع ضرر از نفس؛1

  داق ظلم است و قبح عقلي آن و. اضرار به نفس، مص2

  . ثبوت قاعدة ملازمه. 3

  اجماع .1.2.4

كل مسلمانان بـر   دليل چهارم اجماع است. به طور مسلم اجماع فقهاي شيعه و بلكه فقها و

لزوم حفظ نفس است. با توجه به آيات و روايت روشني كـه در مـورد لـزوم حفـظ نفـس      

بر اين مسئله دارد و صـحه بـر حكـم شـرع      كاملي هستند و نيز حكم عقل كه دلالت تام و

هاي شرعي و عقلي به اجمـاع   رسد كه فقهاي عظام به دليل همين مؤيد گذارد. به نظر مي مي

تمام آنها به محافظت از جان در برابر مسائلي كه براي خود فرد يا ديگري پيش  اند و رسيده

  گذارند.   آيد، قلم تأييد مي مي

ادعـا   عمدتاً در مورد خوردن و استعمال مواد مخدر اسـت، در برخي از سخنان فقها كه 

كـه   اتفاق نظـر دارنـد   شده كه اهل اسلام بر حرمت هر چه سبب فساد عقل شود، اجماع و

  ملاك اين اتفاق هم تنها همان جهت افساد آنهاست.

محقق حلي، علامه حلي و صاحب جواهر خوردن سمومي را هم كه سبب مردن انسان 

: 3 ج، 1409 ،محقق حلي(شود  كه موجب فساد مزاج مي دانند از آن نظر ميشود، حرام  نمي
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از ميان معاصران، مرحوم  ).371 :36 ج، 1404 ،نجفي ؛162 :2 ج ،1314 ،علامه حلي ؛176

ثم انه لايبعد استفاده حرمة ايقاع الضرر علي الـنفس مـن   (گويد:  امام خميني در اين زمينه مي

 ...)متفرقة كأبواب الصوم الضرري والوضوء والغسل والتيمم وغيرهـا مجموع الروايات في موارد 

   ).62: 2 ج ،1376 ،خميني(امام 

  همساني دارد؟» لايبطل دم امرء المسلم«آيا اين قاعده با قاعدة 

اي دارد. چرا كه اين قاعـده   ويژه فقه اماميه، اهميت ويژه فقه اسلامي، به قاعدة مذكور در

يگري واقع شده است. مراد از اين قاعده آن است كه اگـر مسـلمان   مستند قواعد و احكام د

رود  محقون الدم كشته شود و قاتل او قصاص نشود، در هر صورت خون وي به هدر نمـي 

  و بايد دية نفس در ازاي آن پرداخت شود.

حال اجرا نشدن قصاص يا بدان علت است كه قتل عمدي نبوده يا اگر هم عمدي بوده، 

  ثبوتي يا اجرايي نوبت به قصاص نرسيده است. به علت موانع

  مستندات آن 

قال: قلنا: اتجوز شـهادة النسـاء   :  bعن ابي عبداالله«در صحيحة جميل بن دراج آمده است: 

الحـر  » (كـان يقـول: (لايبطـل دم امـرء مسـلم      b في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، ان علياً

  ).138: 29، ج 1414 ،العاملي

اي بيابان بي آب [صحراي وسيع] كشته به : كه اگرbو روايت ابي بصير از امام صادق 

كـه   شـود؛ چـرا   المـال پرداخـت مـي   اش از بيـت  يافت شود و [قاتلش شناخته نشـود] ديـه  

  ).149: 29، ج 1414 ي،الحر العامل( شود فرمود: خون مسلمان باطل نمي مي المؤمنان،امير

است كه گفت: سؤال كـردم دربـارة    bو روايت ديگر، روايت ابي بصيراز امام صادق 

حكـم قضـيه   [ مردي كه ديگري را به عمد كشته است و فرار كرده و قابل دسـتيابي نيسـت  

شود و الا از  قاتل مال دارد، از مالش دية مقتول گرفته مي فرمود: اگر bچيست؟] حضرت 

شود و اگر خويشاوندي ندارد، امـام، ديـة    رب ديه گرفته ميخويشان او به نحو الاقرب فالاق

  ).395: 29، ج1414 ،الحرالعاملي( رود هدر نميكه خون مسلمان به پردازد، چرا مقتول را مي
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لـزوم پرداخـت    گونه تأملي نيست؛ زيرا اين قاعده برجاي هيچ...» لايبطل دم«قاعدة  در

طوركه در روايات ديديم، علت اثبـات ديـه و لـزوم پرداخـت آن از     كند. همان ديه تأكيد مي

  المال اين قاعده دانسته شده است.  سوي بيت

شود اين است كه اشاره به پرداخت ديه از سوي فـرد   چيزي كه از اين قاعده مستفاد مي

المال دارد و خون فرد مسلمان كـه بـه شـكل نـامعلومي      قاتل يا در صورت نبود او، از بيت

  رود. ته شده هدر نميكش

شود كه شرايطي حاصل نشـود كـه جـان     اما در قاعدة لزوم حفظ نفس به اين توجه مي

تواند  يابد، مي فرد مسلمان به خطر بيفتد. فرضاً اگر گرسنه است و غذايي به غير از ميته نمي

آن را بخورد، به دليل آنكه جانش را نجات دهد و به خاطر حرمتي كه نفـس فـرد مسـلمان    

  دارد زنده نگه داشتن آن واجب است.

خواهد بگويد كه چگونه  مي لزوم حفظ نفس جنبة پيشگيري دارد وشايد بتوان گفت كه

لايبطـل دم  «دارد؛ ولي قاعدة  را در امان نگه ميخود  شود، مواقعي كه مضطر ميمسلمان در 

قاتلش پيدا نشده، كند: فرد مسلماني كه محقون دم است كشته شده، و  بيان مي» امرء المسلم

بيت المال بايد دية وي را بپردازد تا حرمت دم وي حفظ شود، درحقيقت با جنبـة درمـاني   

نگرد، زيرا در اينجا فرد ديگر در اين دنيا نيست تا در فكـر بقـا و حفـظ نفـس      به مسئله مي

  وي باشيم، بلكه تنها بايد احترام خونش را نگه داشت و اجازه نداد پايمال شود.  

  قاعدة لزوم حفظ نفس در فقه .1.3

  حفظ نفس نسبت به خود .1.3.1

باب حفظ نفس نداريم. اما بـه   فقه بابي به اسم باشد كه ما در چيزي كه مسلم است اين مي

هايي از بحث خود به آن اشاره  خور نياز و ضرورتي كه به آن بوده است، فقها در قسمتفرا

شود كه به خوردن  مضطر مي زمان قحطي، ناچار و اي در اند. مثلاً جايي كه فرد گرسنه كرده

الشـهيد  ( ميته روي آورد، در اينجا به خاطر لزوم حفظ نفس اين امر مباح دانسته شده است

  ).113: 12 ج ،1416 ،الثاني
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الوسيله درجايي كه آب براي عضـوي از بـدن ضـرر داشـته      امام خميني (ره) در تحرير

وي بدون اينكه جراحت يا دمـل يـا شكسـتگي داشـته     اگر آب براي عض«فرمايد:  باشد، مي

باشد، ضرر دارد، بايد تيمم كند.البته اگر آب براي قسـمتي از عضـو ضـرر داشـته باشـد و      

شستن اطراف آن قسمت ممكن باشد، ترك تيمم و جواز اكتفاء به شستن اطـراف آن بعيـد   

 ،امـام خمينـي  » (شودنيست، اگرچه احتياط آن است كه تيمم هم بكند و اين احتياط ترك ن

انـد: از   ايشان همين طور در مورد شرايط صحت روزة ماه رمضان فرموده ).43 :1 ج، 1386

دردي نداشته باشد كه روزه بـرايش   شرايط صحيح بودن روزه آن است كه، بيماري يا چشم

شود، مرض و درد چشم شديد شود، يا بهبودش طولاني شـود   ضرر دارد، كه باعث اين مي

قدري باشـد   د آن بيشتر گردد، چه يقين كند كه روزه ضرر دارد و چه احتمال آن بهو يا در

  ).536: 1، ج 1386 يني،امام خمكه باعث خوف گردد (

شود، باب قصاص است. زماني كه فرد قتل عمدي  جاي ديگري كه اين بحث مطرح مي

به نظري قاتل به  دهند، اينجا نيز شود، سپس ولي دم مقتول به ديه رضايت مي را مرتكب مي

، 1416، المحقق الاردبيلـي ( خاطر حفظ نفس خود بايد به ديه رضايت دهد و آن را بپردازد

  ).327: 3، ج 1414؛ ابن ادريس حلي، 184: 2، ج 1364؛ مطهري، 410: 13ج 

يكي از شرايط امر به معروف ونهي ازمنكر اين است كه فرد احساس خطر جاني بـراي  

احتمال آسيب، خطر مالي وهتك حرمت براي او وجود داشته باشد، بايد خود نكند، كه اگر 

  ).259: 1ج  1409 ،المحقق الحلياز آن صرف نظر كند (

از مصاديق ديگر آن تقيه است كه در شرع براي حمايت از فرد مسلمان به وجود آمـده  

كند و امكان تغييـر   فرضاً اگر مسلماني در بلاد كفر زندگي مي .)416: 1415، هلالي( 1است

توانـد بـه شـعائر     مكان براي او نيست و انجام فرايض دينـي بـراي او مقـدور نيسـت، مـي     

                                                           
ك  يفْعلْ ومنْ( .28عمران، آية ./سورة آل إن التقية من الدين االله، ولا الدين لمن لاالتقيه  له. 1 نَ  فَلـَيس  ذلَـ ه  مـ ي  اللَّـ  فـ

تَتَّقُوا أَنْ إلَِّا شيَء مْنهگسسـته  خـدا  از بـه كلـي   او پيوند و( ندارد خدا با اي رابطه هيچ كند، چنين كس هر ) وتقَُاةً م 
 .)كنيد تقيه تري مهم هاي هدف خاطر به و( بپرهيزيد آنها از اينكه مگر ؛)شود مي
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نشـين زنـدگي   ر مورد شيعيان كه در منـاطق وهـابي  است د اش عمل نكند. همين طور ديني

  كشته شدن دارد. انجام اعمال به طريقة شيعه براي آنها خطر كنند و مي

اگر بداند يا گمان كند كـه انكـار او موجـب    «فرمايد:  امام خميني (ره) در همين باب مي

يكي از مربـوطين او ماننـد    اي كه مورد توجه است، بر او يا بر ضرر جاني يا آبرويي يا مالي

 شـود، بلكـه   شود، (انكار) واجب نيست و از او ساقط مي خويشان و ياران و همراهانش مي

كنند، از متوجه شدن چنـين   همين طور است اگر به خاطر احتمالي كه عقلاء به آن اعتنا مي

دوسـتانش   ضرري ترس داشته باشد و ظاهر آن است كه بقية مـؤمنين هـم بـه خويشـان و    

  ).536: 1 ج، 1386 ،امام خميني» (شود ملحق مي

روزه يـا هـر عمـل     شـود كـه اگـر    همچنين موارد بسياري در فقه، به اين نكته اشاره مي

: 1409 ،المحقـق الحلـي  ( را تـرك كنـد  توانـد آن   رساند، مي واجب ديگري به فرد زيان مي

149.(  

  حفظ نفس نسبت به ديگري .1.3.2

توان مثال مشهور اكراه ديگري به قتل فـرد محقـون الـدم را     در مورد حفظ نفس ديگري مي

شدن، به قتـل ديگـري كمـر بسـت     در نظر آورد، كه جايز نيست براي رهايي خود از كشته 

: 2، ج 1386؛ امـام خمينـي،   75: 1411؛ شـهيد اول،  349:  3 ج ،1414الحلـي،  ابن ادريس(

  ).32: 2، ج 1364؛ مطهري، 548

يا اگر چه رعايت حريم خصوصي ديگران وغصـب نكـردن اموالشـان، لازم و اجبـاري     

ن مثـال در حـال غـرق    توان در شرايطي كه فردي در خطر شديدي است، به عنوا است، مي

، 1384 ،مظفـر ( شدن در استخر بزرگي است، در خانة فرد را شكست و به او كمك رسـاند 

  ).599: 1 ج

فرمايد: (اگر منكر از چيزهايي باشد كه مولا در هر  امام (ره) در بحث امر به معروف مي

حال به وجود آن راضي نيست، مانند قتل نفس محترم، جلوگيري از آن جايز، بلكه واجـب  

است؛ ولو اينكه به جرح فعل يا قتل او كشانده شود. بنابراين دفاع نمودن از نفس محترم يا 



  �١٠٩ در اسلام» لزوم حفظ نفس« ةقاعد يو حقوق ياثبات فقه

بـا   -واجـب اسـت، بـدون اينكـه     -نباشددر صورتي كه به غير آن ممكن  -قتل او جرح و

احتياج به اذن امام يا فقيه باشد، بنابراين اگر شخصـي بـه ديگـري هجـوم      -حصول شرايط

در  -ولو اينكه شـخص مهـاجم كشـته شـود     -جلوگيري نمودن از او بياورد تا او را بكشد،

امـام  ن صورت بر قاتل چيزي نيسـت ( صورتي كه ايمن از فساد باشد، واجب است و در اي

  ).546 :1، ج 1386 ،خميني

  گيري نتيجه

جان انسان يكي از نعم الهي اسـت كـه بـه انسـان ارزانـي شـده و انسـان بايـد شـكرگزار          

گيـري درسـت آن نعمـت و اسـتفادة      كار هاي الهي باشد. يكي از طرق شكر نعمت به نعمت

توان به خطر نينداختن نفسش  حيات، ميصحيح از آن است. از مصاديق شكرگزاري از حق 

توان از آن اجتناب كرد و صيانت از جـانش و بهـره    معنوي) كه مي -هايي (مادي  در مهلكه

  برداري از آن در مسير كمال ورسيدن به مطلق را نام برد. 

شويم كـه فقهـا هـر جـا كـه       همچنين بعد از مطالعه و بررسي در كتب فقهي متوجه مي

سان يا همنوع وي در خطر بيفتد بنا به حكم عقل، دسـتور بـه تـرك يـا     ممكن است جان ان

دهند كه در شرايطي كه آن مشـكل نباشـد، انجـام آن درسـت و گـاه حتـي        انجام كاري مي

اي بـه اسـم حفـظ نفـس      واجب است. اما در عين حال آنها به صورت جداگانـه از قاعـده  

  اند.   صحبت به ميان نياورده

قها، در ابوابي همچون عبادات، قصاص، امر به معروف و نهـي از  با وجود اين در آثار ف

اي كلـي اسـت كـه در تمـام      توان به اين مسئله دست يافت كه اين اصل  قاعـده  منكر... مي

به ويژه  -ابواب فقه، جاري و حاكم است. اين موضوع كه حمايت از جان انسان وشرافتش

هر چيـز والاتـر اسـت، از اصـول مهـم       در همه جا از اولويت برخوردار واز -فرد مسلمان

اسلامي است، البته اين خود تا زماني قابل اجراست كه حفظ كردن جان، خود موجب ضرر 

زدن به ديگري نشود و جان او را در معرض خطر قرار ندهد. همـين طـور حفـظ جـان از     

لمي كنـد و هـر كسـي كـه از انديشـه سـا       اي است كه بناي عقلا آن را تأييد مي اصول اوليه
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يابد كه ميل به بقا در انسان، ذاتي و فطري است. در آثار  برخوردار است، اين نكته را در مي

اي كه بارز است، ايشان نيز همانند ساير  امام خميني (ره) نيز اين قاعده مطرح نشده اما نكته

فقها در مواقعي كه نفس انسان در خطر اسـت، حكـم بـه حراسـت و حفاظـت از جـان را       

  اند.  ستهواجب دان

همچنين ايشان در مواضع فقهي خود هر جا كه انجام احكام اوليه ممكـن اسـت بـراي    

حفظ جان يا سلامت و حتي حفظ آبرو و مال وي صدمه زننده باشد، حكم به ترك آنها يـا  

  رسد.   اند و اين مسئله از ديد ايشان اجماعي به نظر مي انجام احكام ثانويه داده

ده بايد گفت آيات و احاديث، چه به نحو مطابقي و چه به دلالت در دليل اثبات اين قاع

التزامي بر تأييد حفظ و حمايت از نفس دلالت دارند و شايد با تأييد محكم عقل بـر لـزوم   

توان به اين مقصود دست  حفظ آن بر اساس دليل (كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع) مي

توان بـه   گذارد، اصلي شرعي است و مي حه مييافت؛ اين اصل كه هر عقل سليمي بر آن ص

آن استناد كرد و در برابر مواضعي كه احتمال آسيب به جان انسان وجود دارد، امكان استناد 

  كند.  به آن است. همچنين احكام ديگري مثل حرمت اضرار به نفس آن را تأييد مي

اتي دارد، حق هر در مورد مالكيت انسان بر نفسش روشن شد كه گرچه بر آن مالكيت ذ

بـرآن  ، گونه تصرفي در آن را ندارد، زيرا بـا دليـل ديگـري مثـل حرمـت اضـرار بـه نفـس        

    شود. تخصيص وارد مي
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